
ــــكــــی از  »مــــــن هـــــم ی
سیما فراهانی

تپش

فـــریـــب خـــوردگـــانـــی 
ــه چـــوب  ــ ــتـــم كـ هـــسـ
ــا بــه  ــی‌جــ ــ اعـــتـــمـــاد ب
ــران را خــــوردم.  ــگـ دیـ
اگــر بــه آســانــی اعــتــمــاد نــمــی‌كــردم، بخشی از 
ســـــخـــــتـــــی  بــــــــــــــه  كــــــــــــــه  را   پـــــــــــولـــــــــــم 

بــه دســـت آورده‌بــــــودم، بــه راحــتــی از دســت 
نمی‌دادم.« 

اینهــا حرف‌های یــك مرد جــوان بیكار اســت 
كــه در دام كلاهبــرداران افتــاده و بــه پلیــس 
فتا رفتــه بــود تــا از آنهــا شــكایت كنــد. میلاد 
می‌گویــد: »لیســانس نرم‌افــزار رایانــه دارم. 
بعــد از گرفتــن مــدرك، رفتــم دنبــال پیــدا 

می‌گفتنــد  می‌رفتــم،  كــه  هرجــا  كار.  كــردن 
فــرم پر كــن بــا شــما تمــاس می‌گیریــم. هرجا 
می‌رفتم، سابقه كار می‌خواســتند. من تازه از 
غ‌التحصیل شــده بــودم و هیچ  دانشــگاه فار
تجربه‌ای نداشــتم. بعــد از یك‌ســال دوندگی 
برای پیــدا كــردن كار، بالاخــره در یــك كارخانه 
بــه عنــوان مســؤول كارگاه اســتخدام شــدم 
به امید این‌كــه بتوانم پس‌انــدازی جمع كنم 
و بــا پــول آن، كســب و كار تــازه‌ای راه بیندازم 
و دیگر آقابالاســر نداشــته باشــم، امــا اوضاع 
آن‌طــور كــه فكرمی‌كردم خــوب پیــش نرفت. 
بســیاری از كارخانه‌هــا از جملــه كارخانــه مــا 
شــروع بــه تعدیــل نیــرو كــرد و مــن هــم یكی 
از آنهــا بــودم.« میــاد كــه بیــكار شــد، دوبــاره 
برگشــت ســرخط. مانــدن در خانــه و بیهوده 
قــدم زدن، كلافــه‌اش كــرده بــود. دیگــر هیچ 
امیــدی به آینــده نداشــت. دوســتانی كه فكر 
می‌كــرد یــك روز دســتش را می‌گیرند، بــه فكر 
خودشــان بودند و حتــی حاضر نبودنــد به او 
پول قرض دهند، چون می‌دانستند میلاد آه 
در بســاط ندارد كه بخواهد پول‌شــان را پس 
بدهــد: »دیگــر هیــچ امیــدی بــه آینــده ســیاه 
و تاریكــم نداشــتم. بــا همــان ته‌مانــده پولی 

كه برایــم مانده بــود، ســعی می‌كــردم روزگارم 
را بگذرانــم، امــا مگر می‌شــد بــا ایــن گرانی‌ها 

زندگی كرد. 
هــر چــه می‌گذشــت، از زندگی عــادی‌ام عقب 
می‌افتادم. بیكاری خیلی فشــار می‌آورد و دق 
دلی‌ام را بــا بداخلاقی كردن ســردیگران خالی 
می‌كــردم. هشــت مــاه بعــد از بیــكار شــدنم، 
یك روز در یكی از ســایت‌های كاریابی متوجه 
گهی كاریابی شدم كه به مشــتریانش وعده  آ
مــی‌داد در ازای پرداخــت پــول از طــرف افــراد 
بیكار، در عرض یــك هفته می‌توانــد برای آنها 

كار پیدا كند.«
میــاد پــول را به حســاب مدیــر ســایت واریز 
كــرد و چشــمش دائــم بــه تلفــن بــود تــا زنگ 
بخورد. تا زنــگ می‌خــورد مثل بــرق از جایش 
می‌پریــد. تا این‌كــه خودش بــا شــماره تلفنی 
كــه داشــت، تمــاس گرفــت، امــا هیچ‌كــس 
جوابگــوی میــاد نبــود. تــا دو هفتــه كار مــرد 
جــوان تماس گرفتــن با ســایت كاریابــی بود، 
امــا وقتــی دیــد كســی جوابگــوی او نیســت و 
هیــچ راهی برای بازپــس گرفتــن پولش ندارد 
بــه پلیــس فتــا رفــت و از آن ســایت كاریابــی 

شكایت كرد.
این كلاهبرداران برای 
این‌كه طعمه‌ها شك 
نكنند، مبالغ كمی 
دریافت می‌كنند كه 
با توجه به تعداد زیاد 
متقاضیان، مبلغ 
زیادی می‌شود. آنها 
هیچ نشانی از خود در 
سایت‌های تبلیغات 
نمی‌گذارند و اغلب 
از تلفن‌های اعتباری 
استفاده می‌كنند

كلاهی بر سر بیكاران

در این وانفســای بیــكاری، چــه قنــدی در دل پدر و مــادر محمدجــواد آب 
شــده بود كه پسرشــان بالاخره توانســته بود كار پیدا كند و شاغل شود. 
آن‌قدر خوشــحال بودند كه حاضر بودند هر ســختی‌ای را به جان بخرند تا 
محمدجواد بتواند به كار مورد علاقه‌اش بپردازد، اما این خوشحالی فقط 
41 روز دوام داشت و بعد از آن محمدجواد 20 ســاله بر اثر سانحه تصادف 

از دنیا رفت و اعضای بدن او به بیماران نیازمند بخشیده شد.
صدای آیات قــرآن در خانــه پیچیده اســت؛ آن‌ هــم به خاطــر محمدجواد. 
اهل خانــه هنوز هــم مرگ پسرشــان را بــاور ندارنــد. انگار همیــن چند روز 
پیش بود كه با خوشــحالی به پدر و مادرش خبرداد در تهران و در شركتی 
كار پیدا كرده اســت، آن‌ هــم با بیمه. آ‌نقــدر از این موضوع خوشــحال بود 
كه حاضر شــد تمام ســختی‌ها را بــه جان بخــرد، امــا كاری را كه بــا كلی امید 
و آرزو به دســت آورده بــود، به‌راحتی از دســت ندهــد. در تهران كه ســاكن 
شــد، هر زمان كه می‌توانســت دوباره به گرگان می‌آمد و به پــدر و مادرش 
ســر می‌زد. الیاس احمدی، پدر محمدجواد می‌گویــد: »تــازه 41 روز بود كه 
كار پیدا كرده بود. روز حادثه دوباره حركت كــرد كه به محل كارش برگردد. 
در طول مســیر مادرش بــا او 20 دقیقــه صحبت كــرد و حالش خــوب بود. 
به ما گفته بود شارژ گوشــی تلفنش در حال تمام شدن اســت و نگران او 

نشویم. دو ســاعت از آخرین صحبت او با مادرش گذشته بود كه متوجه 
بی‌قراری‌های همسرم شــدم. با هرجا كه فكرش را بكنید، تماس گرفتیم 
تا شــاید بتوانیم خبری از محمدجواد بگیریم، اما هیچ‌كس خبر نداشت. 
بــا اورژانس جــاده‌ای هــم تمــاس گرفتیم، ولــی آنها هــم اظهــار بی‌اطلاعی 
می‌كردند. آنقدر این بی‌اطلاعی ادامه پیدا كرد تا این‌كه شــك كردیم نكند 
پســرمان را ربــوده باشــند. در همین حــال و احــوال بودیم كــه خواهرزاده 
همســرم از طریــق اینترنــت متوجــه شــد پســرم در بیمارســتان دامغــان 

بستری شده است.«

تمام وجود فرزندم را اهدا كردم
پــدر و مــادر به‌ســرعت از گــرگان به ســمت دامغــان حركــت كردنــد. بالای 
سرش كه رســیدند، پزشــكان گفتند شرایط جســمی مناســبی ندارد و به 
احتمــال زیــاد مرگ مغزی شــده اســت، امــا براســاس حرفه پزشــكی صبر 
كردند تا شــاید محمدجواد به‌هوش بیاید، اما به‌هوش نیامد و پزشكان 
به طور قطعی به پــدر و مــادرش اعلام كردند پسرشــان مرگ مغزی شــده 
اســت: »ما پســرمان را از دســت داده بودیم. او دیگر نبود، اما بیمارانی كه 
نیازمند اهدای عضو بودند، می‌توانستند از اعضای بدن او استفاده كنند. 
خودمان به بیمارســتان پیشــنهاد دادیــم و گفتیم بهتر اســت از اعضای 
بدن پســرمان برای نجات چند بیمار دیگر اســتفاده كنند. از طرفی پسرم 
هم زمانی هم كــه زنده بود، آدم بخشــنده‌ای بــود. وقتی مدرســه می‌رفت 
و مــادرش برایــش ســیب می‌گذاشــت، از او می‌خواســت ســیب دیگــری 

هــم بــه او بدهــد تــا اگــر پســر همكلاســی‌اش دلــش خواســت، بــه او هم 
بدهد. می‌دانســتیم كه پســرم از تصمیــم ما بــرای اهدای اعضــای بدنش 
هم رضایــت قلبی دارد. 48 ســاعت بســتری بود. بعــد آمبولانس مجهزی 
از تهــران آمــد و پســرمان را به بیمارســتان ســینا برد تــا روند اهــدای عضو 
صورت گیرد.« به بیمارستان سینا كه رســیدند، پدر باز هم تاكید كرد كه از 
تمام اعضای قابل اســتفاده بدنش و حتی رگ‌ها هم می‌توانند اســتفاده 
كنند. درد هنوز هم در صدای پدر موج می‌زند. درد دوری از فرزند، از دست 
دادن ثمره عشــقش با همســرش، جــای خالی پســرش هنوز هــم آزارش 
می‌دهد: »خیلی سخت است. باور كنید دست و دلم به كار نمی‌رود. این 
درد آن‌قدر ســنگین اســت كه آرزو می‌كنم حتی ســر دشــمنم هــم این بلا 
نیایــد. من هم پــدرم و حال پدرانی كــه فرزند نیازمنــد اهدای عضــو دارند را 
به‌خوبی درك می‌كنم. می‌دانم چقدر برایشــان سخت است چشم‌انتظار 
بمانند تــا شــاید روزی عضوی برای فرزندشــان پیــدا شــود. می‌دانم چقدر 
ســخت اســت هر روز در بیم و امید مــرگ یا زندگی فرزندشــان دســت و پا 
بزنند. داغ جوان بسیار دشــوار اســت. برای همین بود كه تصمیم گرفتم 
اعضای بدن پســرم را اهدا كنم تا چند پدر و مادر داغ فرزندشان را نبینند. 
آرزو می‌كنــم هیــچ فرزنــدی دچــار حادثــه نشــود، امــا بــه عنــوان پــدری كه 
داغ‌دیده و اعضای بــدن فرزندش را بخشــیده، از خانواده‌های دارای بیمار 
مرگ مغــزی درخواســت می‌كنم تا بزرگــواری كننــد و با بخشــیدن اعضای 
بدن بیمارشــان، زندگــی چند بیمــار دیگر را نجــات دهند كه هــم خیر دنیا 

نصیب‌شان می‌شود و هم خیر آخرت.«

ش
ش

بخ
تبخش بیماران شد اعضای بدن پسر جوان، نجا

که پیشقدم شدند پدر و مادری 

رئیس پلیس فتای استان فارس با اشــاره به این پرونده و دستگیری 
متهمــان پرونــده‌ كلاهبــرداری در ســایت‌های تبلیغــات محــور گفت: 
ح شكایت خود با موضوع  پس از مراجعه تعدادی از شــهروندان و طر
ج آگهی در یكی از ســایت‌های آگهی محور، موضــوع بلافاصله مورد  در

بررسی قرار گرفت.
سرهنگ حشمت سلیمانی افزود: شهروندان در اظهارات خود اعلام 
ج آگهی با یــك آگهی تحــت عنوان  كردنــد كــه در یكــی از ســایت‌های در
كاریابی و استخدام مواجه شدند و سپس با فرد آگهی دهنده تماس 
گرفتند و بعد از انجام مقدمات استخدام به درخواست سایت مبلغی 
به حســاب آگهی‌دهندگان واریز كردند، اما متهم پس از دریافت پول 

از فرد بیكار، دیگر جوابگوی تماس تلفنی نبود. 
پس از تحقیق و بررسی، ماموران پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه 

ج آگهی خود  شدند متهمان این پرونده از شگردهای مختلفی برای در
مانند كاریابی و اســتخدام، اخذ ویزا و... اســتفاده می‌كردند. با بررســی 
ج این آگهی‌ها توسط یك نفر نبوده و  بیشتر موضوع مشخص شد در

یك باند با همكاری هم در این پرونده نقش دارند.
باتوجه بــه حساســیت پرونــده، موضــوع در دســتور كار كارشناســان 
پلیــس فتا قــرار گرفت كه بــا اقدامــات فنی - مهندســی بانــد متهمان 
شناســایی و طــی هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی، در یــك عملیــات 

غافلگیرانه در یكی از شهرستان‌های استان دستگیر شدند. 
وی افــزود: متهمان در اظهــارات خود بــه كلاهبــرداری از 30 نفر اعتراف 
ج آگهی و كلاهبرداری، كســب درآمد بیــان و اعلام  و هــدف خــود را از در
كردند برخی از شــهروندان به واســطه اعتماد بی‌مورد و بدون تحقیق 
بــه واریز وجــه بعنوان پیــش پرداخــت اقــدام می‌كردند. ســلیمانی  به 

شــهروندان توصیه می‌كند هرگز فریــب این‌گونه آگهی‌هــا را نخورند و 
ج كننده آگهی، مبلغ یــا مبالغی را واریز  تا انجام خدمات از طرف فــرد در

نكنند. 
ایــن كلاهبــرداران در پوشــش کاریابــی بــرای این‌كــه طعمه‌هــا شــك 
نكننــد، مبالــغ كمــی دریافــت می‌كننــد كــه بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد 
متقاضیــان، مبلــغ زیــادی می‌شــود. آنهــا هیــچ نشــانی از خــود در 
ســایت‌های تبلیغــات نمی‌گذارنــد و اغلــب از تلفن‌هــای اعتبــاری 

استفاده می‌كنند.
 در عیــن حــال، در خصــوص خریــد از ســایت‌های خریــد و فــروش 
دقــت كافــی را داشــته باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــورد 
 مشــكوك، آن را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی

 www.cyberpolice.ir اطلاع‌رسانی كنند. 

باند سایبری فریب بیكاران
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